
 بسم الله الرحمن الرحیم

بدون ورود در این مبنای کلان نمی توان از این است که رسالت دین آبادانی دنیا و آخرت است،  مبنای کلان عبارت

 ادله این سخن را مطرح کردیمدر جلسات گذشته مبنی کلان و  وارد بحث معاصر شد؛

 روش ها 

ازگشایی فقه روش ها و راه هایی که امامان معصوم برای ب ،دومین مطلب قبل از ورود در مسائل فقه معاصر داریم

 معصوم علیه السلام مطرحمان ال حل دینی مسائلی هستیم که در زدر فقه معاصر به دنب معاصر مطرح کرده اند است.

ارز  و -در سال گذشته آنها را بحث کردیم -د اعضاء و بسیاری از مسائل پزشکیتشریح، پیون مانند بیمه، نبودند،

ا چه معصومین ب در فقه معاصر در صدد پاسخ به این مسائل را بیابیم. دیجیتال در زمان معصوم مطرح نبوده است.

 .چند بحث در اینجا مطرح می شود ؟روش هایی پاسخ به این مسائل را برای ما گشوده اند

 بحث اول: انفتاح باب اجتهاد

 ث دوم: عناوین اولیه و ثانویه فقهبح

 داریم عترت) سلام الله علیهم( بحث سوم: عمومات و اطلاقاتی که در قرآن و روایات

 بحث چهارم: نقش زمان و مکان در اجتهاد 

 انفتاح باب اجتهاد :بحث اول

هویت اجتهادی که شیعه مطرح می کند با اجتهادی که اهل سنت مطرح می کنند متفاوت است.  ویم،مقدمتا باید بگ

 وشش و، کاجتهاد شیعی درد نزد شیعه عبارت از استفراغ الوسع برای یافتن احکام الهی از منابع شرعی است. اجتها

اما خروجی آن استفراغ الوسع برای تحصیل احکام شرعی از منابع آن است که عبارت از کتاب و  تلاش نهفته است

ا ستقلات عقلیه بدون واسطه بیعنی آنچه به م ؛عقلو سنت قولی و فعلی معصوم است اجماع کاشف از قول معصوم، 

یکی از  فهم های ناقص که عقل دارد را نمی توان نام آن را عقل که . آنچه با واسطه به مستقلات عقلیه می رسد

ذهبی مسلقیه و هر صنف و عقلاء با هر است که در طول قرون عقلی از منابع احکام حکم است بلکه منابع استنباط 

و ناموس و اهل خود است. اجتهاد معتبر  عدل و قبح ظلم و حسن دفاع از که دارند به آن قائل هستند مانند حسن

اد نزد اهل سنت به معنای دخالت دادن رای و سلیقه در حوزه دین شیعی اجتهاد در این چارجوبه است. اما اجته



است مانند قیاس سد ذرایع و مصالح مرسله زیر مجموعه این عنوان است لذا اهل بیت علیهم السلام به شدت با این 

عمال ز اِاند. در کتاب اصول کافی کتاب العلم باب البدع و الرای و المقاییس است که عبارت کردمی اجتهاد مخالفت 

  .به شدت نوآوری های غلط در دین نکوهش شده است وایت نقل کرده،ر 22ی در این باب سلیقه در دین است کلین

بنابراین تعبیری می کنیم بر گرفته از یک واقعیت است؛ دو واژه در منابع ما هستند اصل آن ریشه سنی دارد لکن 

عه شی ،بودت یکی واژه اجتهاد به معنای اعمال سلیقه در دین شیعه نام آن را گرفته و محتوای آن را عوض کرده اس

رعی معتبر شاز منابع  اجتهاد تلاش برای تحصیل احکام شرعیهمحتوای آن را عوض کرد؛ اجتهاد را چنین معنی کرد 

یه جبرای تو، بیشتر این واژه سابقه دیرینه سنی دارد واژه دیگر اجماع است .است  ، اجماع()کتاب، سنت، عقلآن

  و مانند این واژه، مدینه اهل مانند اجماع اهل حل و عقد، اجماع بوده است صورت گرفت، خلفا آنچه در رابطه با

اجتماع عده ای که نظر  زآن چنین شد، اجماع عبارت ا یمعنا گرفت اما محتوای آن را عوض کرد؛واژه را این شیعه 

دیگری که مرحوم تستری در کتاب کشف القناع لطف و طرق حدس یا معصوم از آنها کشف شود با طریق حس یا 

انفتاح باب اجتهاد را که می گوییم مراد انفتاح باب اجتهاد شیعی را می وقتی نوشته اند.  عن وجوه حجیة الاجماع

ر بین اهل دانسداد از چه زمانی  ت.گوییم بنابراین نظریه انفتاح و انسداد اجتهاد در بین اهل سنت بحث دیرینه ای اس

از آغاز  از نیمه قرن چهارم و عده ای دیگرای دانند، و عده ای از پایان قرن دوم می سنت شروع شده است عده

قرن ششم و برخی بعد از علامه نسفی می دانند و انسداد را بعد از امامان چهار گانه اهل سنت می دانند نظرات 

چرا در بحث انسداد ورود کرده به نظر می رسد در بحثی که ما ورود کرده  دیگری نیز در این باب مطرح شده است.

 البته برخی روشنفکران دهه های اخیر اهل سنت با انسداد باب اجتهاد مخالفت و قائل به انفتاح شدند.. ایم نمی شود

امامان معصوم اجتهاد را به  اما شیعه هیچ وقت قائل به انسداد باب اجتهاد به معنای شیعی آن نبوده است و اصلا

  .ت زیاد استد در این عرصه روایاندوستان خود می آموختن که در عرصه اجتهاد فقیه و مجتهد بشو

 نکته

هر الکلام یا دیگر کتاب ها وقتی در نقل روایات باید روایت را از مصدر اصلی آن دید و نقل کرد چون مثلا جوا

روایتی را نقل می کنند در مواردی اکتفا به محل شاهدی می کنند که مدنظر آنها بوده است که در صورت مراجعه به 

منبع اولی روایت شاید برداشت دیگری از روایت بکینم. در این روایتی که نقل کنیم منبع اولی آن کتاب اصول کافی 

و من  11ص  1 لی در وسائل الشیعه نقل کرده است. شیخ طوسی در کتاب تهذیب جلدر عامروایت را شیخ ح است

را نیز نقل کرده اند.  روایت 282ص  1و کتاب وافی ج  12ص  1و استبصار جلد  101ص  1جلد لایحضره الفقیه 



ر دروایت را به این وجه نقل می کنیم که بیان کنیم امامان معصوم شیوه اجتهاد را به اصحاب خود آموزش می دادند. 

 کتاب مراة العقول روایت را با معنی کردن لطایف آن نقل کرده است.

 212، ص: 1وسائل الشیعة؛ ج

أَنَّ الْمَسْحَ  -جَعْفَرٍ ع أَ لَا تخُْبِرُنِی مِنْ أیَْنَ عَلِمْتَ وَ قلُْتَ قُلتُْ لِأَبيِ مُحمََّدُ بْنُ عَلیِِّ بْنِ الْحسَُینِْ بِإسِْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:

لِأَنَّ  -وَ نَزلََ بِهِ الْکتِاَبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ -فضَحَِکَ فقََالَ یاَ زُرَارَةُ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص -بِبَعْضِ الرَّأسِْ وَ بَعْضِ الرِّجْلَینِْ

  ﴾افقِِالمَْر إِلىَ أَیْدِیَکُمْ وَ﴿ ثُمَّ قاَلَ -فَعَرفَْنَا أَنَّ الوَْجْهَ کلَُّهُ یَنْبَغِی أنَْ یُغسَْلَ ﴾اغسِْلُوا وُجُوهَکمُْ فَ ﴿ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ

 وَ﴿ قَالَثُمَّ فصَلََ بَیْنَ الْکلََامِ فَ -فَعرََفْناَ أَنَّهُ یَنْبَغیِ لَهمَُا أنَْ یُغْسَلاَ إِلَى المْرِْفَقَیْنِ -فَوَصَلَ الیَْدیَْنِ إِلَى المِْرْفَقَینِْ بِالْوجَْهِ

کَمَا  -ثمَُّ وَصَلَ الرِّجْلَیْنِ باِلرَّأسِْ -أَنَّ الْمَسحَْ ببَِعْضِ الرَّأسِْ لِمَکَانِ البَْاءِ -بِرءُُوسکِمُْ فعََرَفنَْا حیِنَ قَالَ  ﴾برُِؤُسکُِمْ امْسَحُوا

مَّ فسََّرَ ثُ مسَْحَ عَلىَ بَعضِْهِمَابِالرَّأسِْ أَنَّ الْ فعََرَفنَْا حِینَ وَصَلَهُمَا  ﴾الْکعَْبَیْنِ إِلىَ أرَْجُلَکُمْ وَ﴿ فَقاَلَ -وصََلَ الْیَدیَْنِ بِالْوَجهِْ

 الحَْدِیثَ.ذَلکَِ رَسوُلُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فضََیَّعُوهُ
 

 10، ص: 1الإسلامیة(؛ ج -الکافی )ط  

حمََّادِ بْنِ عیِسَى عنَْ حَریِزٍ عَنْ زُرَارةََ عَلِیُّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ عنَْ أَبِیهِ وَ محُمََّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفضَْلِ بنِْ شَاذَانَ جمَیِعاً عَنْ 

مَّ جْلَْنِْ ََََََِِ ُُقُلتُْ لِأَبيِ جَعْفَرٍ ع أَ لَا تُخْبِرُنيِ منِْ أَينَْ عَلمِتَْ وَ قُلتَْ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأسِْ وَ بعَْضِ الرِّ قَالَ:
ََعرَََْنَا أَنَّ  ﴾وُجُوهکَُمْ فَاغْسِلُوا﴿ -لَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُقَالَ يَا زُرَارَةُ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ ص وَ نَزَ

ََعَرََْنَا  ﴾بِرُؤسُِکمُْ امْسَحُوا وَ﴿ ُُمَّ ََصَّلَ بَْْنَ الْكَلَامِ ََقَالَ ﴾افقِِالمَْر إِلىَ أَیْدِیکَُمْ وَ﴿ -الْوجَْهَ كُلَّهُ يَنبَْغيِ أَنْ يُغْسلََ ُمَُّ قَالَ
هِ جْأَنَّ المَْسْحَ بِبَعْضِ الرَّأسِْ لمَِكَانِ البَْاءِ ُُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَْنِْ بِالرَّأسِْ كمََا وَصلََ الَْْدَينِْ بِالْوَ ﴾بِرؤُُسکُِمْ﴿ -حِْنَ قَالَ

الرَّأسِْ أَنَّ المَْسْحَ عَلىَ بَعَِْهَا ُُمَّ ََسَّرَ ذَلََِ رَسوُلُ اللَّهِ ص ََعَرََْنَا حِْنَ وَصَلَهَا بِ ﴾جُلکَُمْ إِلَى الْکَعبَْیْنِأَرْ وَ﴿ ََقَالَ
لْوضُُوءَ ََلمََّا وضََعَ ا ﴾مِنْهُ أَیْدیِکُمْ وَ بوُِجُوهِکُمْ فَامْسَحُوا طیَِّباً صَعیِداً فَتَیمََّمُوا اءًم تَجدُِوا فلََمْ﴿ -لِلنَّاسِ َََََّْعُوهُ ُُمَّ قَالَ

 أَيْ مِنْ ﴾مِنْهُ﴿ ُُمَّ قَالَ ﴾أَیْدیَِکُمْ وَ﴿ ُُمَّ وَصلََ بِهاَ ﴾بوُِجُوهِکُمْ﴿ تَجِدُوا الْمَاءَ أَُْبتََ بعَضَْ الْغَسْلِ مسَِْاً لأَِنَّهُ قَالَ إِنْ لَمْ
نْ ذَلََِ الصَّعِْدِ بِبعَْضِ الْكفَِّ وَ لَا يَعْلقَُ بِبَعَْهَِا ذَلََِ التَّْمَُّمِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلََِ أجَمَْعَ لَمْ يَجْرِ عَلىَ الْوجَْهِ لِأَنَّهُ يُعَلَّقُ مِ

 وَ الَِْرَجُ الَِّْقُ. ﴾حَرجٍَ مِنْ الدِّینِ فیِ علَیَْکُمْ لیَِجْعلََ هُاللّ یُرِیدُ ام﴿ ُُمَّ قَالَ

 سند روایت



ما نقل کلینی امتن است. مرحوم کلینی از علی بن از من لایحضره الفقیه از زراره نقل کرده است؛ اشیخ حر عاملی 

ابراهیم و او از پدرش ابراهیم بن هاشم نقل می کند و نیز از محمد بن اسماعیل و او از فضل بن شاذان نقل می کند 

ن عبیه عن حماد بن عیسی یک سند روایت علی بن ابراهیم عنه اپس  روایت تحویل سند صورت گرفته است، که در

نی و در اسناد از مشایخ مرحوم کلی -حریز عن زراره است این سند اعلایی است. سند دوم، عن محمد بن اسماعیل

نظر می رسد سند شیخ صدوق  عن فضل بن شاذان عن حریز عن زراره. و به -کامل الزیارات است توثیق شده است

، پدر شیخ صدوق و محمد بن ولید و . ولی در اسناد شیخ صدوقکه به زراره می رسد غیر از این دو سند نیست

 .احمد بن محمد بن ولید نیز قرار دارند. در هر صورت روایت از جهت سند معتبر و مفتی به است

 دلالت روایت

ی روای سئوال مبنابر ضم علمت معنی چنین می شود، یا علمتُ،  «قُلْتُ لأَِبِی جَعْفَرٍ ع أَ لاَ تُخبِْرنُِی مِنْ أیَْنَ عَلِمْتَ »

؟ مرحوم مجلسی می فرماید معنی چنین می شود که وضویی که می گیرم و و دلیل وضوی شیعی چیست کند سند

این نحوه سئوال کردن زراره در نهایت ادب نسبت به مدرک آن چیست؟  دلیل آن را نمی دانم، وضوی صحیح است

ه این اعتبار که زراره موجه با اهل سنت است که وضوی آنها متفاوت است. اما اگر با فتح علمتَ امام علیه السلام ب

ه به محضر امام علیه السلام شمردبخواند معنی چنین می شود وضویی که می فرمایید دلیل آن چیست این نیز اهانت 

شود. بلکه احترام به امام صادق علیه السلام است چون در چنین فضایی معصومین زندگی می کردند. مرحوم  نمی

ان قول زراره للباقر علیه السلام: الاتخبرنی من این علمتَ ینبئ عن شیخ بهایی در الحبل المتین می فرماید: قد یظن 

و جوابه انّ ؛ بلکه کلام خود امام علیه السلام مدرک است. ه للامام و هو قدح عظیم فی شانهسوء ادبه و قلة احترام

وا معه و کانوا ربما بحثعلماء العامة مخالطة زراره اوضح حالا و ارفع قدرا من ان یظن به ذالک و لکن کان ممتحنا ب

فی بعض المسائل و طالبوه علیها بالدلائل التی ربما عجز عنها فاراد این یستفید من الامام ما یسکتهم و یرد شبهاتهم 

ن علمت بنابرای .تعجیزهم فعبرّ بتلک العبارة من دون تامل معتمدا علی رسوخ عقیدته و اثقا بعلم الامامو یخلص من 

نع نمی مرا  احکام دن از منابعنکته دیگر اینکه اهل بیت سئوال کر به فتح با به ضم خوانده شود هر دو درست است.

فیکم  انی تارک» در عین حال معتقد بودند امام معصوم علیهم السلام یکی از دو ثقل ماندگار از پیامبر هستندکردند 

 .منافات نداردسئوال کردن از آنها بنابراین « الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی

 61، ص: 11مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول؛ ج



تند أنه أخبرنی بمس -شایخنا بضم التاء و فتحها إما على قراءة الضم فمعناهقرأه م "من أین علمت "قوله علیه السلام:

مستند  أخبرنی عن -و إما على قراءة الفتح فمعناه -علمی بذلک و دلیل قولی به فإنی جازم بالمدعى غیر عالم بدلیله

دل أنا ة المنکرین حتى استعلمک و قولک من کتاب الله و سنته نبیه صلى الله علیه و آله الذی تستدل به على العام

فإن زرارة لا یحتاج إلى دلیل بعد سماعه منه  علیهم لأن مباحثة، زرارة مع العامة کثیرة کما یظهر من الأخبار و إلا

علیه السلام لأنه معلوم عنده أن قوله علیه السلام قول الله عز و جل لإمامته و عصمته، فلا یرد ما ذکر بأن هذا ینبئ 

 و قلة احترامه للإمام علیه السلام، و هو قدح عظیم فی شأنه لما قلنا فتدبر.عن سوء أدبه 
 راز خنده امام علیه السلام

امام علیه السلام خندید، برای خندیدن امام علیه السلام دو احتمال «فضحک» وقتی زراره این سئوال را مطرح کرد 

یه السلام از سئوال زراره ، این ضحک عن تعجبٍ است علت تعجب از سئوال زراره چیست که امام علگفته شده

 خندیدند؟

ء ادب می شود ولی از اینکه زراره مطلب بدون خدشه را بگونه ای مطرح کرد که از آن استظهار سو -احتمال اول

وء ادبی در این احتمال را جواب دادیم به اینکه روشی است که اهل بیت به اصحاب خود آموزش داده اند لذا هیچ س

 آن نیست.

کمترین تامل در آیه می فهمد چرا زراره یا بعض العامة این مطلب بدیهی را نفهمیده اند؟ کسی که با  -احتمال دوم

 بیان شده این دو تعبیر دلیل می خواهد. مسح پاها با دو تعبیرسر با مسح  وضع

نمی  گرفتهدرست بخاطر تعصب مطلب با این همه وضوح چرا حتمال سوم تعجب از تعصب است چه تعصبی که ا

 شود.

اوند و کتاب خد فرموده اند پیامبر اکرمرا این سخن  نییع «ثم قال یا زراره قال رسول الله و نزل به الکتاب من الله»

 گویای آن است به عبارت دیگر وضوی شیعه همان وضوی پیامبر اکرم است.

 


